
 115     كيمياي شمس                                                                            

  
 

 

 

  كيمياي شمس
  )نوسان روايت در باره شمس در داستان كيميا خاتون(

   غلامحسين شريفيدكتر  
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

   آسياباديعلي محمدي دكتر  
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد

  سيده فاطمه ميرمرعشي              
  
  

   چكيده 
هايي است كه درباره  رمان كيميا خاتون، نوشته خانم سعيده قدس از جمله رمان

 كه چاپ 1383 پنج سال يعني از -زندگي شمس نوشته شده و در مدت كوتاهي
خوان كشور   بيست چاپ از آن در جامعه كتاب-. ش1388تا اول آن پخش شده

يگر باعث  است و از سوي د سو موجب خوشحالي پخش گرديده و اين از يك
 و -نگراني؛ نگراني از اينكه مبادا خواندن آن باعث بيزاري خوانندگان از شمس

و عرفان ناب و ميراث -همه غزل براي او سرود طبيعتا مولانا كه مريد او بود و آن
عظيم عارفان نامدار ايراني چون مثنوي و غزليات شمس بشود و در حقيقت اين 

كه   ادب فارسي، عرفان و عارفان ايراني چونانكتاب به منزله چوب حراجي باشد بر
پيشتر همه چيزهاي خوب و مقدس و قابل احترام اين كشور را با چوب حراج به 

 1ايثمن بخس و دراهم معدود فروختيم بي آنكه به جايش حتي خزف و كندله
                                                 

 25/9/1389: تاريخ پذيرش   10/7/1389: تاريخ دريافت.   شهركرد دانشگاه زبان و ادبيات فارسيدانشجوي كارشناسي ارشد  
كندله در محاوره اهالي روستاي قديم ما، ولدان كه حالا ديگر از مناطق و نواحي شهري اصفهان و از  - 1

  .شددرد نخور گفته مي رود، به كوزه شكسته و كاملا به هاي موزاييك سازي كشور به شمار مي قطب

 

  تحقيقات زبان و ادب فارسيپژوهشي نامة فصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

  ششم: پياپيماره ، ش1389 زمستان، دورة جديد ـ شماره سوم
 139  تا  115 از صفحة 
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اي كه فرنگيان و غربيان چنان اقبالي به عرفان ايراني گرفته باشيم، آن هم در دوره
درپي اشعار او از اند كه چند سال پيعموما و مكتب مولانا خصوصا كرده

صد  ها در آمريكا بود و در كمتر از يك دهه نزديك به يك ترين كتاب پرفروش
  !اند ميليون نسخه از اشعار او را خريداري كرده

به نظر مي رسد خانم سعيده قدس در داستان پردازي خود دربارة شمس و 
است رفتار شمس را مبتني بر انگيزه هاي رواني وسركوب غرايز كيميا خواسته 

  :ايمما در اين مقاله به دو مطلب دست يافته. معرفي كند
 نويسنده اين رمان واقعاً  داستان زندگي شمس را از زاويه مكاتب -1
  .است شناسي امروزين غرب  روايت كرده روان
 هاي عرفاني نيست زيرا با كاوي، معيار درستي براي بررسي شخصيت  روان-2

كاوي بسياري مسائل مطرح شده در عرفان ناديده گرفته  وارد شدن در حوزة روان
با ناديده گرفته شدن آنها بسياري از ابعاد شخصيت هاي عرفاني، رنگ  مي شود و

ها در داستان  بدين منظور ما به بررسي نوسان روايت. بازد و قابل دريافت نيست مي
 و مقايسه آنها با منابع روايي تاريخي مانند مناقب العارفين و رساله كيميا خاتون
  .ها را مورد بررسي قرار مي دهيم پردازيم و در نهايت علل اين تفاوت سپهسالار مي

  
  .ژكتيو، خيال، روايت، سوبژكتيو، شمس اب :كليد واژه
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  مقدمه 
ميا خاتون با توجه به هاي سعيده قدس را از شمس در كتاب كي  روايت،در اين مقاله

منابع تاريخي روايي و جهت گيري آن از حيث وفاداري او به اين منابع و ميزان تطابق 
- ابتدا تصاوير ارائه شده بيان مي. كنيم اين روايات با عنصر حقيقت و خيال بررسي مي

شود پس ميزان تطابق آنها با منابع تاريخي چون مناقب العارفين و رساله فريدون 
گردد و سپس چگونگي ارائه اين روايات از منظر واقعيت و خيال لار ذكر ميسپهسا

مورد بررسي قرار مي گيرد و نكات و مطالبي كه در اين روايات جلوه گر است  بيان 
باب ارائه چگونگي بيان روايت توسط نويسنده  پايان نيز به نتيجه گيري در در مي شود؛

  . پردازيم مي
ت ابتدا توضيحي مختصر درباره مفهوم سوبژكتيو و ابژكتيو رسد لازم اسبه نظر مي

گونه كه مي دانيم سوژه انسان و عالم صغير و ابژه عالم كبير و جهان است  همان. بدهيم
آنجا كه نويسنده محور توصيف و روايت خويش را درونيات و ذهن قرار مي دهد 

كار دارد تصوير او تصويري سوبژكتيو خلق مي كند و آنجا كه با محيط بيرون سرو
و هم داراي  )سوبژكتيو(انفسي  گاه نيز تصاوير هم داراي جنبه دروني و. ابژكتيو است

اما آنچه كه مسلّم است همواره در روايت و تصوير . است) ابژكتيو(جنبه بيروني 
  .پردازي يكي از دو جنبه نفوذ بيشري دارد

 و مولوي معروف به ،حمدمالدينءبهاالدين محمدبنجلال ،درباره خداوندگار
معنوي، ارتباط و – يال بركشيدن، دانش آموختن، سلوك روحي.) ه672-604(مولانا

 و نيز زندگي و مقامات داد تبريزيبن ملكعليالدين محمدبنشمستاثير پذيري وي از 
-، نوشته زندهپله پله تا ملاقات خدااند كه برخي از آنها مانند هاي بسيار نوشته او كتاب

 اندگونه كه بسياري نيز گفته  است اما همانيداراي ارزش فراونكوب زريناد استاد ي
ترين مدارك درباه شمس ابتدانامه سلطان ولد و رساله سپهسالار است و پس از  قديمي«

ها اگرچه درباره خلق و خوي شمس و تفضيل  آنها، مناقب العارفين افلاكي، و اين كتاب
دهند اما در خصوص سابقه احوال او به اشاراتي  دست ميعي بهملاقات او با مولانا اطلا
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 به طوركلي اطلاعات ما محدود به همين منابع )39: 1375موحد، (» .كنند كوتاه بسنده مي
هاي بعدي ذكر شده همگي اشارات پراكنده و در واقع تكرار  است و آنچه در كتاب

. اند اي متاثر از اين منابع خير به گونههاي داستاني ا هاست، از طرفي كتاب مطالب اين كتاب
 اثر سعيده قدس شاهد ارائه كيميا خاتونهايي چون  شايان ذكر است كه در كتاب

ي جديدي از شخصيت شمس هستيم كه حاكي از قدرت نويسندگي وتخيل  چهره
  . نويسنده است

رح ها مط ها و پرسش ها، نوشته اين ميهمان مرموز داستان«درباره شمس تبريزي 
چگونه در زماني كه قونيه دستخوش  اين ناشناس كه بود و: نموده اند از جمله اينكه

سوز بود، از ژرفاي ظلمت و جهل سر بر آورد و چون  جمود فكري و تعصب خانمان
هاي بسيار   اما با وجود پرسش)151: 1376تدين، ( ؟»خورشيدي بر زندگي مولانا درخشيد

خصيت رازناك وي و ارتباط رمزآلود او با كه حاكي از تشنگي براي شناخت ش
از زندگي شمس واحوال شخصي او تا آنگاه كه مقالات كشف شد «خداوندگار است، 

  )34: 1375موحد، (»  .خبر مهمي در دست نبود
 دخترخوانده - كيميا خاتونباتوجه به تاثير عميق شمس بر مولانا و ازدواج او با 

زدواج و زندگي اين دو در منابع تاريخي و  مباحث فراواني پيرامون ا-مولانا 
پردازي  پروري و داستان هاي داستاني آمده است كه گاه از روحيه فراگير قهرمان روايت

 .  استيويژه در قديم بي تاثير نبوده و نيازمند نقد و بررسي بيشتره مردم عادي ب

  
 :بررسي روايات از حيث محور خيال ومطابقت با منابع تاريخي

رمرد به تيرك بادبان تكيه داده بود و باد به سختي موهاي تنك و بلندش را به پي«. 1
  )13: 1383قدس، ( ».بازي گرفته بود

تصوير ارائه شده هرچند تصويري واقع گرايانه و ابژكتيو و ناظر بر هييت : توضيح
تواند از نظر دروني تداعي كننده  عين حال مي ظاهري شمس تبريزي است اما در

  .سوبژكتيو تفكر، پريشاني و يأس او نيز باشدتصوير 
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شايد هم اصلا مرده بود . مرگ برايش خلاصي بود اما قرار نبود او خلاص شود« . 2
اش، برد كه عمري در طلب خاك بوسي سوي بارگاهي ميه و اين سفينه داشت او را ب

م قربت وي، بردند كه روزي توه آيا او را نزد كسي مي. شرق و غرب را پرسه زده بود
هاي مستانه و پر  كشاز اين پير درهم شكسته هيولايي ساخته بود و باز غوغاي نفس

  )14: همان(» ؟...غرور راه را به سوي او باخته بود
تصوير ارائه شده در بردارنده نكاتي است كه مورد تأييد منابع تاريخ روايي : توضيح
  نيز هست؛

 به سفرهاي متعدد شمس در جستجوي اشاره» طلب خاك بوسي اين بارگاه «- 1 
  :فردي چون مولانا ست

در حال از عالم غيب اشارت رسيد كه حريف صحبت خواهي؟ به طرف روم سفر «
در حال از آن پاي متوجه ولايت روم گشت و شهر به شهر جويان گشت تا به . كن

   )105:1385سپهسالار، (» . برسيد– حرسها االله تعالي –محروسه قونيه 
يادآور غم واندوه شمس از مرگ كيميا خاتون است كه در » ير درهم شكستهپ «-2

  )642- 641: 1362افلاكي،  .ك.ر( .منابع تاريخي هم تأييد شده است
 پيردرهم شكسته در مقام عشق -1:  تقابل دو تصوير متفاوت از شخصيت شمس-3

  .ند هيولا؛ ذهنيتي كه ديگران ازجمله كيميا خاتون درباره شمس دار-2
هاي  راهي اقيانوس. اماو همه عمر در كار رفتن بود كه من همان بط دريايي«. 3

 بيش از –به رفتن مي انديشيد ... ناشناخته؛ چند صباحي در خشكي لميده بود و حالا باز 
هميشه؛ دورتر از هميشه، اين بار مي خواست با آنچه پشت سر داشت، وداع كند، بگريزد 

از ياد ببرند گرمي ونازكي تن جوجه كبوتري را كه چندان ميان به جايي كه دست هايش 
   )14: 1383قدس، (» .اش فشرده بود تا گردن سپيدش شكستهاي استخواني پنجه

ظاهر تصوير ارائه شده درباره قتل كيميا تصويري ابژكتيو است كه داراي : توضيح
   :هاي سوبژكتيو هم هست از جمله جنبه
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تصاوير ارائه شده رو به سوي . تيو كيميا خاتون است تصوير سوبژكجوجه كبوتر
واقعيت دارد و نشانگر پيوند نويسنده با منابع روايي كهن و رعايت امانت او در نقل 

موارد زير از جمله نكاتي است كه نشانگر پيوند متن با منابع تاريخي . روايت است
  است؛

  :و به همراه داشت را براي اشمس پرندهاو كه لقب » سفرهاي متعدد  «-الف
همچنان از پيران قديم منقول است كه حضرت مولانا شمس الدين را در شهر تبريز «

 خواندندي و جماعت مسافران صاحب كامل تبريزيپيران طريقت و عارفان حقيقت 
  ) 615: 1362افلاكي،(. »گفتندي، جهت طي زميني كه داشته استپرنده دل او را 
  :سخن شمس با پدرش در مقالات است كه ياد آور » بط دريايي «-ب

يك سخن از من بشنو، تو با من چناني كه خايه بط را زير مرغ خانگي : گفتم«
نهادند، پرورد و بط بچگان برون آورد؛ بط بچگان كلان ترك شدند، با مادر لب جو 

رود، امكان در آمدن  مادرشان مرغ خانگي است، لب جو مي. آمدند، درآب در آمدند
طوركه گفته شد تصوير ابژكتيو است اما داراي   همان)77: 1369شمس تبريزي، (» ....ني

 نمودهاي توصيف ابژكتيواند درآب درآمدن و دريا، بطهاي سوبژكتيو هم هست؛   جنبه
و در عين حال كلمه بط داراي نمودهاي دروني سوبژكتيو هم هست؛ از جمله داراي 

  . ير دريايي عرفا داردمفهوم تجربه و شناخت است و هم اشاره به س
 اشاره به غيبت شمس پس ازمرگ كيميا خاتون دارد كه مورد تأييد منابع تاريخ -ج

  . روايي است
 در نيزآخرنيز باور داشت روايت تاريخي قتل كيميا توسط شمس كه به گونه -د

هاي مختلف از جمله عصباني شدن شمس از كيميا و خفه كردن وي يا درد گردن 
و پس از آن مرگ او اشاره دارد كه اين توصيف روي به محور خيال دارد گرفتن كيميا 

  :و توسط قدرت نويسندگي و خيال نويسنده پرداخت شده است
همچنان منقول است كه منكوحه مولانا شمس الدين كيميا خاتون زني بود جميله « 

 تفرج و عفيفه؛ مگر روزي بي اجازت او زنان او را مصحوب جده سلطان ولد به رسم
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به باغش بردند، از ناگاه مولانا شمس الدين به خانه آمده مذكوره را طلب داشت؛ گفتند 
غايت رنجش ه كه جده سلطان ولد با خواتين او را به تفرج بردند، عظيم توليد و ب

نمود؛ چون كيميا خاتون به خانه آمد في الحال درد گردن گرفته همچون چوب خشك 
 )642-641: 1362افلاكي، ( . »...بعد از سه روز نقل كردبي حركت شد، فرياد كنان 

باد به دور كشتي كه مثل بال . ابرها ي سياه درهم مي لوليدند. آسمان مي غريد« . 4
  )14: 1383قدس، (» .پروانه شكننده بود ، زوزه مي كشيد

انگيز و ابژكتيو كه عناصر خيال تصوير ارائه شده تصويري است خيال: توضيح
  .از جمله جان بخشي به اشيا نيز درآن نمود داردانگيزي 

پيرمرد سرش را از حجره بيرون كرد، چشمان عجيبش را به اطراف برگرداند، آن «. 5
روز سودايي غريب در سرش بود و اصلاً حوصله نداشت كه كاسبي فضول و بيكار او 

 )155: 1383قدس، (» .را به حرف بكشد

هماهنگ با منابع تاريخي روايي است؛ تصاوير مطابق با واقعيت و: توضيح
گونه كه مي دانيم، به قول افلاكي شمس در خان شكرريزان يا شكرفروشان  همان

 )106: 1385سپهسالار، (فروشان و بنا به گفته سپهسالار در سراي برنج )86: 1362افلاكي، (
 از در قونيه ساكن شد وحجره اي گرفت و بر در حجرة خود قفل بزرگي زد تا حاكي

اما در واقع سوداي شمس غريب ديدار مولانا . آن باشد كه بازرگاني سرمايه دار است
شرح اين گفت . ها پيش در جستجوي او همه جا را زير پا گذاشته بود بود كه از مدت

و شنود و نيت و قصد قبلي شمس كه هدايت و تكامل مولانا ست، در مناقب العارفين 
  :ايي آمرانه تر و نويسنده نيز آن را نقل مي كند اما به گونهو رساله سپهسالار  ذكر شده

الهام آمد كه به اقليم روم رو، تا به مقصود و مطلوب حقيقي برسي، كمر اخلاص در «
بعضي گويند كه . ميان جان بسته به صدق تمام و عشق عظيم جانب ملك روم روانه شد

ز رفته، به روم آمد؛ و چون به شهر از دمشق به روم آمد و بعضي گفتند كه باز به تبري
اي بگرفت و  قونيه وصول يافت، چنانك مشهور است در خان شكريزان نزول كرد، حجره
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اش دوسه ديناري قفلي نادر مي نهاد، و مفتاح را در گوشه دستارچه قيمتي بسته  بر حجره
 )86: 1362 افلاكي،(» ...ست اانداخت تا خلق را گمان آيد كه او تاجري بزرگ بر دوش مي

با اين همه در وجودش وجهي كبريايي موج مي زد؛ با همه ژنده پوشي در « . 6
  )156 : 1383قدس، (» . گشودند  زد حتي اراذل برزن راه به رويش مي اي فاخر ره مي هاله

در كنار اين توضيحات كه شمس را داراي قدرتي مافوق طبيعي نشان مي : توضيح
تر كردن چهره شمس كمك   به پيچيده شدن وعجيبدهد، سخن از چيزهايي است كه

ه توان گفت نويسنده از منابع تاريخ روايي نيز تا حدودي مدد جسته و ب البته مي. كند مي
كلاه توان به  را بارور كرده است؛ از آن جمله مي خود آن واسطه ذوق و تخيل سرشار

پوشيدن لباده  و اهبردوش داشتن نمد سي شمس كه شبيه كلاه جهانگردان است، عجيب
.  بر دوشش اشاره كردداشتن كيسه دوره گردها و  چارق چوپانان بازرگانان هندي و كتان

همه اين ها وقتي با آن وجه كبريايي جمع مي شود، انساني ماورايي و عجيب را در ذهن 
مجسم مي كند كه  داشتن هرگونه تصوري درباره او دور از باور نخواهد بود و همين 

 دستمايه نويسنده مي شود تا در ارائه دادن شخصيتي ثابت و مشخصّ از شمس توصيف
  :وسواس به خرج ندهد، تا بدين وسيله پيچيدگي و مرموز بودن او را به نمايش بگذارد

در ميدان دمشق سير مي كرد، در ميان ) مولانا(ست كه روزي  اهمچنان منقول«
اه پوشيده و كلاهي بر سر نهاده گشت خلايق به شخصي بوالعجب مقابل افتاد نمدي سي

  )82: 1362افلاكي، ( » ...كرد مي
تا زمان خداوندگار هيچ آفريده را بر حال او اطلاعي نبود و الحاله هذه هيچ كس را «

بر حقايق اسرار او وقوف نخواهد بود؛ پيوسته در كتم كرامت بود از خلق و شهرت 
 )104: 1385سپهسالار، (» .خود را پنهان داشتي

همين غرور بود كه مثل آواز خوش پرنده اي اورا مشتاق صيد اين شهباز عالم « . 7
  )156 : 1383قدس، (» . علم و مدرسه كرده بود
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 تشبيه غرور به آواز خوش پرنده تصويري سوبژكتيو است كه روي به :توضيح
زد سمت خيال دارد ومورد تأييد منابع تاريخي نيز هست، چراكه هدف شمس از آمدن ن

  :مولانا رها كردن او از قيل و قال مدرسه و شكستن غرور او بوده است 
اين كساني . مرا در اين عالم با اين  عوام هيچ كاري نيست ، براي ايشان نيامده ام«

 ؛ نيز 82: 1369شمس تبريزي، (. »كه رهنماي عالم اند به حق، انگشت به رگ ايشان مي نهم
  )652- 650: 1362افلاكي، : نك

قدس، (» .صيد و صياد، هر دو در دام بودند و يكي شده بودند و بال مي زدند«.  8
1383 :158(  

ذكر واقعه برخورد شمس با مولانا كاملاً واقعي و مطابق منابع تاريخي : توضيح
صيد و صياد داري . ذكرشده است؛ تصوير روي به سمت خيال دارد و ابژكتيو است

  : شمس و صيد مولاناستصياد. درون مايه اي سوبژكتيواند
همانا كه مولانا از استر فرود آمده از هيبت آن نعره اي بزد و بيهوش شد و تا يك «

ساعت رصدي خفته بود و خلق عالم در آن جايگاه هنگامه شد و چون از عالم غشيان 
به خودآمد، دست مولانا شمس الدين را بگرفت و پياده به مدرسه خود آورده، در 

سه : د، تا چهل روز تمام به هيچ آفريده اي را راه ندادند؛ بعضي گويندحجره  در آمدن
 )87: 1362افلاكي،(» .ماه تمام از حجره بيرون نيامدند

 گرفلاطون را رسد زين گون جنون«
 آن چنان ديوانگي بگسست بند

  

 دفتر طب را فروشويد به خون  
 »كه همه ديوانگان پندم دهند

  

  )90:همان ( 
 تواند با گفتند اين غريبه مي مي. اً آفاقي او را مسخ كرده باشدشايد واقع « .9

پوستش  تواند در هوا بپرد؛ از خواهد به آتش بكشد؛ مي چشمانش در دم هرچه را مي
  )163: 1383قدس، (» .آني چند جا باشد و ناگهان غيب شود بيرون بيايد، در

قب العارفين است كه، سير داستان معطوف به منابع تاريخي روايي چون منا: توضيح
همچنين يادآور اين نكته است كه همه در عين . مات مي دانسته انداشمس را داراي كر
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نگاه منفي به شمس منكر قدرت خارق العاده او نبوده اند؛ سخن از كرامات است و 
شمس هم قادر به كارهايي خارق العاده . همانطور كه مي دانيم كرامات خاص اولياست

همه . است... پريدن در هوا، آتش كشيدن هرجا كه اراده كند، غيب شدن و : از جمله 
 نويسنده كرامات )631:1362افلاكي،(. اينها در منابع تاريخي چون مناقب ذكر مي شود
حاكي از شك نويسنده : ) مي گفتند(شمس را از زبان افراد نقل مي كند و همين لفظ 

 به آنچه گفته مي شود، يقين نداشته باشد و او فقط نقل مي كند، اما ممكن است. است
گويي هرچه كه . همين مي تواند نمودي از نوع نگاه نويسنده به شخصيت شمس باشد

 - كه داراي غرايز و نيازها و انگيزه هاي معمول است - شمس را از قالب انساني عادي 
 از بعد در بيشتر موارد هنگامي كه سخن. خارج كند، با ديدگاه او سازگار نيست

گويد، كند و بر آنچه مي ها را نقل ميروحاني شمس مي شود، نويسنده فقط گفته
  .تأكيدي ندارد

سخن ازكرامات است . توصيفات همگي خيال گونه اند و روي به محورخيال دارند
وكرامات كارهاي خارق العاده ايست كه با واقعيت جور در نمي آيد، اگر چه كه مردم 

توصيفات همگي سوبژكتيو است و به برتري و غلبه شمس بر . اشندآنرا باور داشته ب
  .ديگران تاكيد دارد

تا اينكه از دور سايه ستبر و استخواني پيرمردي را ديدند كه با لبخندي كج ...«. 10
  )172:  1383قدس، ( ».به تيرك ايوان تكيه داده است

 تواند به معناي برتري تصاوير واقعي اما در عين حال كه ابژكتيو است، مي: توضيح
تواند حاكي از تمسخر ديگران و خود شمس نيز توجه داشته باشد، همين لبخند كج مي

  :برتر بيني او هم باشد
من رسـد ولـي     ؤمن شـود، اگـر بـه م ـ       ؤاگر دشنام من به كافر صد ساله رسد م        «
  )628: 1362افلاكي، ( »...شود
 پيش مس برابر .وجود من كميايي است كه بر مس ريختن حاجت نيست«
  )148: 1369شمس تبريزي، ( ».كمال كيميا چنين بايد. شود افتد همه زر مي مي
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هيچ صورت خيالي نمي پذيرفت . پنداري هزار ساله است؛ يا زال زري پيرزاده«. 11
گمان از ازل  او بي. كه او روزي كودكي ظريف يا نوجواني سبز خط بوده است

  )173-172: 1383قدس،( ». استگونه رند و زمخت و پير بوده همين
تصاويرخيال گونه اند سوبژكتيو؛ نويسنده از تخيل خويش در ترسيم اين : توضيح

  .چهره در ذهن كيميا و ساير افراد حرم بهره جسته است
او را پير عجوزي بيش نمي دانست اما همه . تعصب يا غيرتي در كار نبود« . 12

باره   طبيعي چشمان اين مرد شنيده بود، به يك وراءهايافسانه هايي كه پيرامون توانايي
  ) 173: 1383قدس،(» .به مغزش هجوم آورده بودند

تصوير شمس به عنوان پيرمرد تصويري واقع گرايانه و ابژكتيو است اما : توضيح 
هاي ماوراءالطبيعي شمس است، ديگر تصاوير سوبژكتيو  آنجا كه سخن از توانايي

 ر خيال دارد كه البته مورد تأييد منابع تاريخي هم هست وشود و روي به عنص مي
: 1362افلاكي،. ك.ر(. ات شمس را مي توان در مناقب العارفين مشاهده كرداي از كرام پاره
  )به بعد623

كار آفاقي به جايي رسيده بود كه بر در حجرة مولاي روم مي نشست و بنابر «. 13
ليكن وقتي پير حريص را بر در ... مي گرفتتشخيص خود از زايران و مريدان او نياز

شيخ و مراد نشسته مي ديدند كه به تشخيص خود براي تعيين درجه اخلاص هر مريد، 
وجوه ورودي و نياز تعيين مي كند، مي شوريدند و خشم ، به دشنام و عربده كشي و 

  )184 : 1383قدس،(» .شان مي داشتدارناسزا گويي وا
او . ه شده دربارة شمس چهره اي منفي از او ترسيم مي كند الفاظ به كار برد:توضيح

اما باز . چيزي كه مورد تأييد منابع تاريخي نيست. آفاقي و باج گير معرفي مي شود
 : نويسنده پيوند خود را با منابع تاريخي از دست نمي دهد

رچند اين تصوير واقعي و ابژكتيو است و با منابع تاريخي در دسترس همخواني ه
  : اردد
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همچنان از ياران عتيق كه دلشان بيت االله عتيق بود، چنان روايت كردند كه پيوسته «
الدين به حجرة مدرسه مي نشست و حضرت مولانا را در حضرت  مولانا  شمس

اي و چه شكرانه چه آورده: گفتپرسيد، مياي كرده از هر ياري كه مولانا را ميحجره
  اما اوعلل اين باج گيري را بيان )683: 1362افلاكي، (» ...ممي دهي؟ تا او را به شما نماي

كوشد اين ديد منفي را تعديل كند زيرا گويا ظاهرا هدف شمس تعليم مي دارد و مي
روزي بوالفضولي گفته «: افزايدبوده است، چنانكه بلافاصله بعد از نقل اين داستان مي

من خود را آوردم و : خواهي؟ گفتتو چه آوردي كه از ما چيزي مي: گفتباشد كه مي
   )جا همان(» .سر خود را فداي راه او كردم؛ همچنان كرد كه فرموده بود

تواند دلايل گويا نويسنده گاه در بيان خود دچار تزلزل مي شود و  اين امر مي
عدم .2قطع نكردن پيوند خود با منابع تاريخي روايي . 1: مختلفي داشته باشد از جمله

ثباتي دگرگوني و بي. 4مرموز نشان دادن شخصيت شمس . 3عي داشتن قضاوت قط
واسطه تخيلّ آزاد خود و ه طوري كه نويسنده گاه به احوال شمس وعجييب بودن وي ب

به منظور نشان دادن پيچيدگي شخصيت شمس از قضاوت قطعي دربارة او خودداري 
  .  وي ارائه بدهدمي كند تا چهره اي جديد و در عين حال تفكر برانگيز از

هاي مردك  دم استخوان اگر ملاحظه پدر نبود، شاگردانش با نيم اشاره او در« . 14
اين همه بي آبرويي و رسوايي آيا بهاي گراني نبود براي . توتيا مي كردند اقوالي را

  )182 : 1383قدس، ( »تعليماتي كه يك ديوانه ادعا مي كرد؟
لاءالدين است، كه به زعم نويسنده رقيب اين تصوير شمس از ديدگاه ع: توضيح

نويسنده با توسل به تغيير زاويه ديد و از زبان شخصيت هاي . عشقي شمس است
مردك اقوالي، ديوانه، ماية رسوايي :  توصيفات مختلفي از شمس ارائه مي دهد،گوناگون

 و  )؟؟؟686- 685ا( العارفيناين مطالب در منابع تاريخي چون مناقب... و بي آبرويي و
تصاوير . به عنوان زمينه ايجاد قتل شمس مطرح مي شود )؟؟؟ 111( رساله سپهسالار

واقع گرايانه است؛ لفظ ديوانه در تاريخ و متون عرفاني نماد عقل كاملي است كه افراد 
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دركيميا خاتون هم . معمولي قادر به  فهم آن نيستند چرا كه بيش از ساير افراد مي دانند
  .در به درك شخصيت شمس نيستند، او را ديوانه مي خوانندكساني كه قا

اما نمي فهميد چرا خانواده اش كه همواره ديده بودند مرغ جانش در قفس ...«. 15
زند و در جستجوي حقيقت همه عمر و هستي  ديوار مي وتن چگونه خود را به در

شكرگزار خود را در رهن باخته است وشب و روز پيچان سرگرداني بوده است، 
عروجي نيستند كه معلمّي يگانه ارزاني داشته است؛ معلمي كه چونان موهبتي الهي نازل 
و هستي او را از همه زنگارهاي كسالت و پوچي و ابتذال روزگار زدوده بود و جانش 
را بسان منشوري بلورين تراش داده بود تا خرد ازلي در هيأت رنگين كماني پاك و 

قدس، (» .ود و راه بر تيرگي و عفن و جهالت زمينيان بربندددرخشان در آن منعكس ش
1383 :186(  

: 1385سپهسالار، . ك.ر(. مطالب ذكر شده در تأييد منابع روايي تاريخي است: توضيح

 شمس به قصد هدايت و عروج معنوي مولانا به سوي او مي آيد و همچون )104
موهبتي الهي به او ارزاني داشته مي شود واين تصويري واقع گرايانه است اما هنگامي 
كه نويسنده به توصيف جان مولانا مي پردازد، تصوير ارائه شده روي به سوي خيال 

د و مي توان تصوير سوبژكتيو هدايت و دارد؛ عنصرتشبيه به خيال پردازي كمك مي كن
  .واسطه تشبيه تراش دادن جان مولانا توسط شمس دريافت كرده رهبري شمس را ب

شمس او را ثانيه اي رها نمي كرد ، مثل مادري بود كه نوزاد شير خوارش را «. 16
همه جا زير نظر داشت اگر سفر زمزمه مي كرد ، منعش مي كرد ؛ اگر كتاب 

را كه لالاي پير و استادش شيخ ترمذي او را به خواندن هر روزه ي ) والدفوائد (پدرش
آن توصيه كرده بود در دست مي گرفت، از راه مي رسيد وآن را به گوشه اي پرتاب مي 

 را كه با آن ها زندگي كرده – عطار و سنايي–كرد؛ اگر ديوان اشعار شاعران محبوبش 
 شمس برايش سر منزلي رقم زده بود كه او .بود، بر مي داشت به  سخره اش مي گرفت

صورت لحظه اي فراغ از تعليم و  نخست مي بايست به آن جا مي رسيد؛ در غير اين
  )187 : 1383قدس، (» .تنبيه جايز نبود تعلم و امتحان و حتي گاه قهر و
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مادري كه «تصاوير همگي روي به محور واقعيت دارند در تصوير ابژكتيو : توضيح
مي توان معناي سوبژكتيو نقش مراقب بودن شمس » ارش را رها نمي كندطفل شيرخو
 )623: 1362افلاكي،(  .منابع روايي تاريخي در جهت همين مطالب است. را دريافت

ي دست رندي شده بود كه براي ي مهربانش ملعبهشوهر محبوب و دردانه«. 17
» ... رزي نمي شناختهيچ نوع تعدي حتي تجاوز به نواميس آن خاندان پرآوازه م

  )189: 1383قدس، (
آنچه خانم سعيده قدس در باب كراخاتون آورده است، با داده هاي منابع : توضيح

ن را زني افلاكي در اين كتاب كرا خاتو. العارفين مطابق نداردتاريخي همچون مناقب
د از كرا خاتون اگرچه شاي. اتي را نيز بدو نسبت داده استعارف خوانده و حتي كرام

تصوير ارائه شده . رابطة شمس و مولانا راضي نبوده باشد اما قادر به درك آن هست
كاوي فردي و  تصويري واقعي و ابژكتيو است و  نويسنده اين مطلب را به واسطه روان

  : گونه كه در منابع تاريخي آمده است نه آن: كند دروني شخصيت بيان مي
متحان و ناز عظيم از خضرت والدم شاهدي الدين به طريق اروزي مولانا شمس«

التماس كرد، پدرم كراخاتون را كه در جمال و كمال جميله زمان و ساره ثاني بود و در 
كه او خواهر جان : فرمود! يان آوردمعفت و عصمت مريم عهد خود، دست بگرفته در 

  )336: همان: ؛ نيز621: 1362افلاكي، ( ».بايدمن است، نمي
ي صبر علاءالدين بود كه به جاي خون ، بيشتر از لبريز شدن كاسهترس همه«. 18

همه نگران بودند كه مبادا عاقبت آن نامعقولي قبيح . در رگ هايش آتش جريان داشت
» !خضاب دادن دست به خون تبريزي: از اين جوان سربزند كه بارها به زبان رانده بود

  )189: 1383قدس، (
شايعه قتل شمس به دست علاءالدين است كه در اين سخنان در تقويت : توضيح 

مطالب ارائه شده جهت گيري واقع گرايانه دارد و توسط . منابع تاريخي نيز آمده است
زنجيرة علتّ و معلولي ذهني و رواني كه نويسنده براي شخصيت ها رقم زده است، 

  )686- 685: 1362ك، افلاكي،.ر(. شكل مي گيرد
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باوركند كه پير عارف و معلّم بزرگ و سالك پارسايي          هيچ كس نمي توانست     « . 19
كه همه به دنبال نشاني از اويند، همان پيرملعون و منفور چندي پـيش شـهر اسـت كـه                    

  )  195 : 1383قدس، (» .رفتنش را روزهاي متمادي جشن گرفته بودند
شمس گاه . تصاوير واقع گرايانه است و حاكي ازتعلقّ خاطر مريدان به مولانا: توضيح

ز غيبت او را مظلوم شود، اما پس ا از زبان مريدان مولانا و افراد ديگرعامل فسق ناميده مي
 بواسطه ها اين تضاد در توصيف. پندارند و همه در جستجوي اويند ات ميو داراي كرام

  )110:1385سپهسالار، .ك.ر(. تغيير زاويه ديد و مطابق روايات تاريخي است
گاهش در بازگشت، برفراز بام، و در ميان خيل دشمنان حرم و ناگهان شاهين ن«. 20

نشين روزهاي نخست كه اينك از پشت برقع و بعضي حتي با روي باز برايش امواج 
اي غفلت از حجاب برگردن بلورين بچه كبوتري مهربانانه مي فرستادند، از نو در ثانيه

» . بند خوانده بودندقرار يافت كه چشمان دريا رنگش باري ديگر نيز نفسش را به
  ) 199 : 1383قدس، (

تشبه نگاه به شاهين، خود . گونه استتوصيفي كه از شمس مي شود، خيال: توضيح
از ديگر سو تشبيه كيميا به بچه كبوتر در اين راستا . ست اهاي اين خيال پردازي از نشانه

 درحين نقل روايت ما با خيال پردازي نويسنده و تخيل آزاد او كه گهگاه. سودمند است
تصوير شاهين مي تواند تصويري . و بيان داستان جلوه گر مي شود، روبرو هستيم

از نظر ابژكتيو .  دارد1»اتِّقوا فرِاسه المؤمن فانَِّه ينظرُُ بنِوراِالله«: سوبژكتيو باشد كه اشاره به
  )111:1385سپهسالار، .ك.ر( . ست امنظور از شاهين  قدرت، سرعت و تيز پروازي

فردوس و من ملك بودم : كند كهنيز تواند بود كه به باور معروف صوفيه اشاره مي
  ...برين جايم بود

شمس نمي دانست چرا حضرت دوست با او به مزاح درآمده و در پي آن همه «. 21
 و رسيدن به اقيانوس آرام – يكي پس از ديگري –كف نفس و گسستن همة بندهاي تعلقّ 

اش را در چاه عميق و آبي زلال و نگاه وحشي،  ، جان سرگشته و خستهو بيكران رهايي
                                                 

 )ص(پيامبر اكرم.بيندمن بر حذر باشيد كه او با نور خدا ميؤم از هوشيار - 1
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 خود – مگر خداوندگار –كس  هرگاه ادب كه او در برابر هيچ. وار به بند كشيده بود يوسف
اي خلوت مي خزيد تا شايد بتواند  ديد، اجازه مي داد به گوشه را ملزم به رعايت آن نمي

قدر بر آن  داشت و با پتك آن  را از تن برميسرش. تكليفش را با خودش يكسره كند
  )201-200: 1383قدس، (» .فايده كوبيد تا از آن سودا رهايي يابد، اما بي مي

ها و  توانيم از وراي اين توصيفات به كشمكش تصاوير ابژكتيوند و ما مي :توضيح
 او با حضرت هاي دروني شمس و همچنين تصوير سوبژكتيو قرب و نزديكي اضطراب

از اين جملات كه رو به سمت خيال پردازي دارند، مي توان نكاتي را . حق دست يابيم
واسطه آن نقل مي كند، ه دريافت كه نويسنده با توجه به ديدگاه رواني كه روايتش را ب

  : سعي در القاي آن دارد و آن اين است كه 
 به زعم شمس با اين همه بزرگي و مهار نفس باز در برابر عشق يا همان هوس

ه ها و رفتارهاي شمس را ب نويسنده، نا توان است و سعي براين دارد كه عكس العمل
با توجه به سركوبي غرايز كه معمولاً . هاي رواني توجيه كند ها وپديده واسطه انگيزه

ها و توسط عرفا صورت مي گرفته است، نويسنده تلاش مي كند تا ريشه نابهنجاري
س را در تلاش وي جهت مهار نفس و سركوبي غرايز مشكلات رواني شخصيت شم

  :در تأييد اين مطالب مي توان به جمله زير اشاره كرد. عنوان كند
درست آن دم كـه بـا اطمينـان از وصـل محبـوب و شـمول مرحمـت او سـر                      «. 22

برآسمان مي ساييد، چگونه بسان آهو بچه اي اسير چنگال ببر هوس شـده بـود و ايـن                    
  )201 :1383قدس،(» . ديركه به حتم بوداگرشرم آورنبود، 

در كتـب   . دربيان جملات از عنصر خيال بهـره بيـشتري بـرده شـده اسـت              : توضيح
 عارفي كامل است و درگيـر       ،تاريخي خبري از اين كشمكش دروني نيست زيرا  شمس         

دارد  غرايز انساني نيست و كيميا را نيز چون جلوه اي از جمال حق مي داند، دوست مي                
او يادآور اتحّاد آفريده و آفريننده است؛ چيزي كه نويسنده در برخي از جاهـاي               چراكه  

جذب شدن درآن كمال آفرينش وآفريده احسن الخالقين،        « : داستان هم يادآور مي شود    
  )201 :1383قدس، (... چه هوس كشنده اي
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 الدين را زني بود كيميا نام؛ روزي از او خـشم گرفـت و بـه طـرف                 مولانا شمس ... «
حضرت مولانا به زنان مدرسه اشارت كرد كه برويد و كيمياخاتون را            .هاي مرام رفت   باغ

جوقي زنان كارراستي   . الدين را به وي تعلقي عظيم است      ر مولانا شمس  طبياوريد كه خا  
الدين آمد و او در خرگـاه نشـسته         كردند كه به طلب او روند؛ همانا مولانا نزد شمس         مي

كند و كيميـا بـه      بازي مي الدين با كيميا در سخن است و دست       سبود، ديد كه مولانا شم    
مولانا در تعجب ماند و زنـان يـاران هنـوز نرفتـه             . ها كه پوشيده  نشسته بود     همان جامه 

خداونـد  : مولانا سرِّ آن باز پرسيد كه كيميا كجا رفت؟ فرمود كه          ... مولانا بيرون آمد  ! بود
ر صورتي كه خواهم، بر من فرود آيد، اين دم بر           دارد كه به ه   تعالي مرا چنان دوست مي    

   )638-637: 1362افلاكي، ( »!صورت كيميا بود
شناسي فرويد  كه از ديدگاه مكتب روان-طوركه مي بينيم نويسنده هوس  اما همان

جاست كه شمس ديگر از   را هم مطرح مي كند و اين-ست امحرك اصلي روان آدمي
هاي نفساني مي پردازد، خارج مي شود و اين فس و هوسقالب عارفي كه به مبارزه با ن

شخصيت شمس دركتاب سعيده قدس  بررسي دهدمي يكي از نمودهايي است كه نشان
هم چنين سر به آسمان ساييدن مي تواند اشاره به معناي . شناسانه است از ديدگاه روان

 كه تصويري ابژكتيو سوبژكتيو بالا بودن مقام شمس داشته باشد و در عين حال آهو بچه
است، مي تواند نماد و نشانه اي سوبژكتيو ازگرفتاري و در بند بودن شمس درعشق 

  .گاه نيز نويسنده پيوندش را با منابع تاريخي محكم تر مي كند. كيميا داشته باشد
اي از خداوند مي داند در چند جاي داستان  كيميا را براي شمس جلوه،خانم قدس

از آن جمله مي توان به . ، نيز به اين مطلب اشاره كرده استخود، كيميا خاتون
  :مواردزيراشاره كرد 

  ) 201 : 1383قدس،(» .خدا او را از درون آن چشمان نگريسته بود«. 1
: همان(» . عشق ازلي ديدم  تصويري از،بدان كه من دراين عشق زميني! اي شيخ «. 2

203(  
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 شب وصل با آيت جمال احسن - او نمي خواست مقدس ترين شب زندگيش«. 3
 را در مجاورت عوام بگذراند، همه شب به نيايش و گريه و سجده گذرانده -الخالقين

اش مي خواست چشم جز بر ترين لحظات زندگياو درآن مقدس. بود و حظ برده بود
هلال روي عروس خود كه برايش آيت االله بود، بر هيچ شاهد و همراهي كه در عرف 

او به .  حضور قلب داشته باشد، نگشايد، مي خواست در لحظات وصل يارمي پسنديد،
اين وصل به چشم يك عروسي زميني نمي نگريست؛ او رخ يار را در چهرة زيباي آن 
محبوبه زميني ديده بود و درآن روزها بيش از هر وقت ديگر نياز به خلوت وسكوت 

  )227: همان( ».روحاني داشت
اومظهركمال توست براي ... من ،تورا به روشني در اومي بينم اما بدان ،بدان كه«. 4
  )234: همان(» . من

واقعاً نمي دانم اگر آمد و رفت گرمابخش تنها ياورم علاءالدين در حرم از «. 23
  )211 : 1383قدس،(» ...ام حذف مي شد، چه به سرم مي آمد زندگي

هايي از روايات تاريخي ه رگهواسطه نويسنده به واسطه تخيل آزاد خود كه ب: توضيح
  .دهد آن را پرورش داده است، علاقه علاءالدين و كيميا به همديگر راگسترش مي

 علي رغم همه -آينده . من زيبا بودم، جوان بودم، و با خودم دوست بودم« .24
او .  از آن من بود-هايي كه آن غريبه دوره گرد براي خانواده ام به بارآورده بودمصيبت

  ) 213: 1383قدس، (» ....ي پير بود و به زودي مي مرد خيل
واسطه تخيل خود در نقل ه واسطه گريزهايي كه نويسنده به باز هم ب: توضيح

در . برد، كيميا را مخالف ازدواج با شمس و خواستار مرگ او مي داند روايت به كار مي
يت را از ديدگاه نويسنده روا. صورتي كه درمنابع تاريخي سخني ازاين مطالب نيست

رواني مورد بررسي قرار مي دهد و مسلّم است كه از نظر او دختري نوجوان عاشق 
اما شمس يك پيرمرد . شودپيرمردي كه سنش ازشصت سال هم گذشته است، نمي

تر يك عارف كامل و  معمولي نيست او يك معلمّ و راهبر است و از همه مهم
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اني داراي ابعاد پيچيده روحي و رواني اند كه طوركه مي دانيم شخصيت هاي عرف همان
  .با هيچ يك از معيار هاي شناخته شده قابل درك و دريافت نيستند

از همان روزي كه اين عقاب پيرراديده بودم، مي دانستم منقار سياهش روزي به «.25
  )218: 1383قدس،  ( »...نفريني درحق من گشوده خواهدشد

 داراي معناي قدرت، غلبه و تجربه است و ،پيرعقاب  تصوير سوبژكتيو: توضيح
  .تواند بلند پروازي، تيزبيني و مهارت  او در صيد و شكار را نيز به ذهن متبادر كند مي

 چگونه مي تواند همان ،مي انديشيد كه اين پيرمرد كم حرف نحيف و خجالتي«. 26
واب را  از جادوگري باشد كه بيش از دو سال شهري بزرگ را به آشوب كشيده و خ

او به راستي ملكه شده بود، ملكه روح و قلب كسي كه ...چشمان همگان ربوده است
خود معشوق يكتا و بي بديل بزرگ  مردي بود چون خداوندگار؛ شيخ و مراد صدها 

  )231: 1383قدس، (» .هزار سالك كه درآرزوي پابوسي او مي سوختند
 با آن شخصيتي كه ديگران از او در اينجا تقابل شخصيت روحاني شمس را: توضيح

 واقعيت گونه است و تعديل نظر كيميا درباره ،تصوير. توصيف مي كنند، مي بينيم
در واژه خجالت مي توان تصوير سوبژكتيوي را كه حاكي از عامل . شمس را مي بينيم

  .دروني از جمله ناتواني وسركوبي غرايز است، دريافت
 وفاداري نويسنده را با منابع تاريخي شاهد درسخن گفتن شمس با خويشتن.  27

هستيم، سخناني كه شمس در مقالات مي گويد، به نحوي ديگر در كتاب قدس بازگو 
موحد،  ( » .اين بار نفاق نمي كنم تا تمام مرا ببينيد  ، نغزي مرا و زشتي مرا«:مي شوند

1369 :74(  
شي باشي و همين كه راستي با مردمان به نفاق بايد زيست تا در ميان ايشان با خو«

  )253: 1383قدس، (» .آغاز كردي، سر به كوه و بيابان مي بايد برد كه ميان خلق راه است
آن كس كه به صحبت من ره يافت؛ علامتش آن است كه صحبت ديگران برو سرد «

نه چنان كه سرد شود و همچنين صحبت مي كند، بلكه چنان كه . شود و تلخ شود
  )74: 1369موحد، ( » . صحبت كردننتواند با ايشان
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احوال ما با همه مردمان هميشه همين بوده است پس باهركس رازدل نگفتيم، من «
  )253: 1383قدس، ( » .سر به آن كس توانم گفت كه او را در او نبينم، خود را در تو ديدم

» .با هر كه خود را ديدم در او، با او سخن توانم گفتن. سخن با خود توانم گفتن«
  )99: 1369موحد، (

در . در آخرين تصوير اين روايت شايعه قتل كيميا توسط شمس قوت مي يابد. 28
اينجا ديگر سخن از شمس به عنوان يك عارف نيست، بلكه فردي بدبين و فحاش 

  :است كه، كيميا را به اسارت گرفته است
شمس هيچ كس ها بود كه از ترس مدت...او مرا مي زد. دير به خانه آمده بودم«

 )260: 1383قدس، (» .جرأت نداشت پا به اين طرف بگذارد

ست كه از روبروي  ااشاره خانم قدس به منع علاءالدين از رفت وآمدهايي: توضيح
آيد اما در جهت تأييد منابع آميز به نظر ميحجره كيميا مي كرد و اگرچه بسيار اغراق

  :تاريخ روايي است
 كه -به بندگي چلبي علاءالدين... آنجا زفاف فرمودهالدينحضرت مولانا شمس...«

 هرگاه كه به دستبوس -فرزند متوسط خداوندگار بود و در حسن و لطافت نازنين جهان
رفت، مولانا فرمود و به تابخانه ميآمد و از صحن صفه عبور ميوالد و والده مي

 شفقت و نصيحت تا چند نوبت بر سبيل. آمدالدين را غيرت ولايت در جوش ميشمس
راسته به آداب طاهر و باطني، اما بايد كه بعد از آهرچند ! اي نور ديده: بديشان فرمود

  )112-111: 1385سپهسالار، (» .اين در اين خانه تردد به حساب فرمايي
مي دانست خواندن زندگي را تلخ تر . شوهرم دوست نداشت كتاب بخوانم... « . 29
  )260 :1383قدس، ( ».مي كند

هرچند اين مطلب كه شمس كيمياخاتون را از خواندن منع كرده باشد، از : توضيح
رسد نويسنده از ساير متون شود اما به نظر ميسوي منابع تاريخي رد يا تأييد نمي

  :لعه منع مي كردند، الهام گرفته استاصوفيانه كه پيوسته مريدان خود را از مط
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كرد كه در اوايل وزي به ياران حكايت مياز حضرت مولانا روايت كردند كه ر...«
االله عنه  رضي-را ) بهاءالدين ولد، پدر مولانا( حالات و اوقات كلمات مولاناي بزرگ

الدين از مطالعه آن مرا كردم و لايزال در آستيم بودي و حضرت مولانا شمسمطالعه مي
    )652-651: 1362افلاكي، (» ...كردمنع مي
مان لحظه بازگشت به خانه،كتك و فحاشي و جنجالي كه فقط وحشت ه... «. 30

» .خدا خدا مي كردم  نيامده باشد. هميشه منتظر بودم، سرا پاي وجودم را فراگرفته بود
  )271: 1383قدس، (

اين تصاوير ارائه كننده مسائلي دربارة نقـد زنـان اسـت كـه جهـت گيـري         : توضيح
وجـه از منـابع تـاريخي جنـين مطلبـي            چهيدهد و به    نويسنده را در اين راستا نشان مي      

گـردد و صـرفا بـر پايـه احـساس و تخيـل نويـسنده داسـتان و از مقولـه                      مستفاد نمـي  
 .ست اتصودرهاي سوبژكتيو و خيالي
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  :نتيجه گيري
تصوير ارائه شده از شمس به طوركلي تصويري واقع گرايانه است كه همراه با .1

  .كاوي است، مطرح مي شود ي ابعاد روانجهت گيري و تفكر خاص نويسنده كه دارا
 پيرمردي باموهاي سپيدواندامي استخواني كه همه عمر در سفر است و براي ،شمس.2

تصويري كه ازشمس ارائه مي شود تصوير .نجات جان مولانا آمده است توصيف مي شود
 ها احساسات و اميال دروني همچون افراد ديگر است، داراي فردي معمولي با انگيزه

  .خواست ها و غرايزي رواني كه طبق عادات عرفا سعي در سركوبي و مهار آنها دارد
) فرويد( معلولي حوادث را از ديدگاه رواني  ونويسنده رخدادها و سلسه علت. 3

  .تجزيه وتحليل مي كند 
ازحيث وفاداري نويسنده به منابع تاريخي و اصيلي چون مناقب افلاكي و رساله . 4

وان گفت نويسنده اشراف كاملي بر اين منابع تاريخي دارد اما گاه با سپهسالار مي ت
هنرمندي هاي نويسندگي اين تصاوير واقع گرايانه تاريخي روايي را به سمت و سويي 

زند و آنچه را كه  مي برد كه همگام با انگيزه هاي رواني است وگاه نيز گريزهاي مي
  .مي گذاردزاده تخيّل خلاق خودش است به معرض نمايش 

 كه يهاي كند و رفتارهاي او را با توجيه اما گاه شمس را از بعد روحاني مطرح مي. 5
« : گذارد برد در سطح فردي برتر از ديگران به نمايش مي او را در حد مقام خضر بالا مي

 وجهي كبريايي موج مي زد با همه ژنده پوشي درهاله اي چنان ،با اين همه در وجودش
 1383قدس، (» . گشودند  زد كه ، همه حتي اراذل برزن راه به سويش ميفاخر ره مي

 وگاه نيز قدرت وغلبه او را متذكرّ مي شود كه مطابق با كتب و روايات تاريخي )156:
  . اينها درحين داستان بيان مي شوند و روي به سوي تخيل دارند. متقدم تر است

 وذهني و در واقع ازحيث برجستگي شخصيت شمس ازحيث جنبه هاي دروني. 6
  .انفسي است

دنبال ) غالبا فرويد(كاوي  كتاب سعيده قدس از منظر روان روايت شمس در. 7
توان منكر عنصر خيال درآن  كه به حيث روايي و داستاني بودن نمي شود در حالي مي
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 هاي داند و از جنبه ها مي كاوي را معيار عملكرد شخصيت اما نويسنده فقط روان. شد
هاي عرفاني است و با معيار هاي رواني قابل شناخت  ديگري كه خاص شخصيت
شمس از آن  در روايت او. جاست كه دچار خطا مي شود نيست، غافل مي ماند و اين

گيرد و به عنوان  شخصيت عرفاني كه در كتب روايي و تاريخي ارائه شده فاصله مي
ود كه همين شخصيت همه جانبه او را ش هاي رواني مطرح مي شخصي با غرايز و انگيزه

كاوي توسط  و اين نقص بررسي شخصيت و روايت از ديدگاه روان. كند محدود مي
  .نويسنده است

گاه نيز تصاوير داراي جنبه هاي سوبژكتيو و ابژكتيو با هم هستند يعني هم  .8 
  .آن ذكرشدتصوير و نمودي عيني دارند و هم نمودي ذهني ودروني كه نمونه هايي  از 

طور كه گفته شد  نويسنده گاه درنقل روايت با نوسان هايي روبروست كه همان.9
  .اهداف خاصي دارد

  .روايت سعيده قدس درباره شمس از منظر نقد زنان قابل تامل و بررسي است. 10



 )6:م.ش( ، 3 ـ دوره جديد، شماره نامة تحقيقات زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفصل    138

  :)فهرست منابع و مĤخذ(نامه كتاب
  .ات ابن سيناانتشار: ، تهرانفرويديسم، )1357(آريان پور، اميرحسين .1
نشر : شناس، تهران  د حق محم ، ترجمه علي  رمان به روايت رمان نويسان    ،   )1368(آلوت، ميريام   . 2
  .مركز

  .نشر مركز: ، ترجمه فرزانه طاهري، تهرانعناصر داستان، )1377(اسكولز، رابرت . 3
، تـصحيح تحـسين يـازيجي،      ، مناقـب العـارفين    )1362(افلاكي، شمس الدين احمد     . 4
  . دنياي كتاب:  انتهر

  .انتشارات علم: ، تهرانمكتب شمس، )بي تا(انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم .5
  .انتشارات دريا: ، تهران)فرويد چه مي گويد؟(، )1347(باب الحوايجي، نصراالله . 6
، ترجمه محمـود منـصوري،      ساخت، پديد آيي وتحول شخصيت    ،  )1380. ( پ –برتو، ماي لي    . 7

  .دانشگاه تهران
: تـصحيح محمـد علـي موحـد، تهـران         مقـالات،   ،  )1369(شمس تبريزي، محمد بن ملـك داد         . 8

  .انتشارات خوارزمي
  .، انتشارات تهرانمولانا ارغنون شمس، )1376(تدين، عطاءاله .9

  .انتشارات ترفند: ، تهرانتجلي زن در آثار مولوي،)1381(ثقفي، زليخا . 10
موسـسه مطبوعـاتي    : ، ترجمه علي سـبحاني، تهـران      هاي رواني انگيزه  ،  )1348(سارتر، ژان پل    .11

  .خيفرّّ
: ، تهـران  ي اي وف ن ي ش د اف   م  ح  م ، تـصحيح  رسـاله سپهـسالار   ،  )1385(سپهسالار، فريدون بن احمد     .12

  .انتشارات سخن
  .نشر مركز: ، تهرانعشق نوازي هاي مولانا، )1384( ستاري، جلال . 13
  .، دانشگاه تهراننظريه هاي مربوط به شخصيت ،)1354(سياسي، علي اكبر . 14
  .انتشارات امير كبير: ، تهرانروان شناسي شخصيت،  )2535      (________. 15
  .نشرنو: ، ترجمه گيتي خوشدل، تهرانروان شناسي كمال، )1362(شولتس، دوان . 16

  .انتشارات عطايي:  ، تهرانخط سوم، )1351(صاحب الزماني، ناصرالدين .17
، )زندگي پرمـاجراي مولـوي   (باز هم عشق ... عشق عشق   ،  )1383(عطاري كرماني، عبـاس     . 18
  .نشرآسيم: تهران

  .انتشارات مرواريد: ، ترجمه اكبر تبريزي، تهرانكاوي بحران روان، )1368(فروم، اريك  .19



 139     كيمياي شمس                                                                            

  .پركانتشارات اس:  ، ترجمه كيومرث خاجويها، تهرانداشتن يا بودن، )1370    (______. 20
انتـشارات  :  ، ترجمه ابـراهيم يونـسي، تهـران       جنبه هاي رمان  ،  )1369(فورستر، ادوارد مورگان    . 21

  .نگاه
  .نشرچشمه:  ، تهرانكيميا خاتون، )1383(قدس، سعيده . 22
  .نشرمركز:  ، ترجمه فرزانه طاهري ، تهراننظريه ادبي كالر، )1382(كالر، جاناتان  . 23
  .نشرانديشه:  ، ترجمه محمود صناعي، تهراناصول روان شناسي، )1371. (مان،  نرمان ل. 24
  .انتشارات بعثت:  ، تهرانكاوي انسان روان، ]بي تا [ مدرسي، سيدكاظم  . 25
  .نشر قصر:  ، تهراننظريه رمان، )1380(مرتضوي، حسن . 26
  .انتشارات طرح نو:  ، تهرانشمس تبريزي، )1379(موحد،  محمد علي . 27
  .، دانشگاه تهرانفيه مافيه، )1330(ي، جلاالدين محمد مولو. 28
  .انتشارات علم:  ، ترجمه رويا منجم، تهراندخترمولانا، )1385(موفروي، موريل . 29
  .انتشارات اميركبير:  ، تهرانهنر داستان نويسي، )2535(يونسي، ابراهيم . 30
 



 )6:م.ش( ، 3 ـ دوره جديد، شماره نامة تحقيقات زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرفصل    140

  

 


